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راهنمای گردشگری در قلمرو حیات جانوری استان های خراسان

از آهوهاى شيراحمد  تا پلنگ هاى تندوره

کریسمس کرونایی چگونه گذشت؟
ریحانـه صادقـی| یـک مـاه پیـش، مسـیحیان کشـورهای سرتاسر 
جهـان مشـغول آماده شـدن بـرای کریسـمس در سـایه ویـروس 

کرونـا بودنـد. تـرس از سرایـت خانه به خانـه (از یـک خانـواده بـه 

خانـواده دیگر) ویروس به عنوان اصلی ترین شـیوه شـیوع کرونا، 

در ایـن دوره باعـث نگرانـی فزاینـده مسـئولان و مـردم شـده بود.

بریتانیا از ابتدای همه گیری، سامانه ای 

برای اعـمال محدودیت های کرونایی 

در کشـور تعریف کرد. در این سـامانه، 

بخش هـای مختلـف کشـور براسـاس 

میزان شـیوع بیماری به ۴سـطح خطر 

متوسـط، پرخطـر، خیلـی پرخطـر و نیازمنـد قرنطینـه خانگـی، 

تقسـیم شـدند. در تعطیـلات کریسـمس، محدودیت هـا به مدت 

۵روز کاهـش یافـت و اجازه ایجاد «حباب های کریسمسـی» برای 

برگـزاری دورهمـی تـا سـقف ۳خانـواده بـه مـردم داده شـد. 

محدودیت هـای سـفر بین ولز، انگلسـتان و ایرلندشـمالی در روز 

کریسـمس برداشته شـد تا مردم بتوانند در این محدوده رفت وآمد 

کنند. فقط بخش های متعلق به سطح۴ محدودیت های کرونایی 

از ایـن قاعـده مسـتثنا بودنـد. محدودیـت سـفر بیـن اسـکاتلند و 

بخش هـای دیگر بریتانیا نیز به قوت خود باقی ماند.

 در فرانسـه، محدودیـت سـفر از کمـی 

پیش از کریسـمس برداشته شـد، اما از 

آنجایی که فرانسـه بیشـترین آمار ابتلا 

بـه کرونـا را در بیـن کشـورهای اروپایی 

دارد، محدودیـت رفت وآمـد بیـن سـاعات ۸عـصر تا ۶صبح تـا میانه 

ماه ژانویه، به اسـتثنای شـب کریسمس، در این کشـور اعمال شد. 

پیست های اسکی فرانسه نیز در این مدت اجازه فعالیت نداشتند.

 دولت اسپانیا سفر بین مناطق مختلف 

کشـور از ۲۳دسـامبر تا ۶ژانویـه، فقط 

بـرای دیـدار از دوسـتان و خانـواده را 

مجـاز اعـلام کـرد. همچنیـن اجـازه 

برگـزاری دورهمـی تا سـقف ۱۰نفر در 

۵روز تعطیـلات رسـمی سـال نو به شـهروندان داده شـد. در شـب 

کریسـمس و شب سـال نو، آغاز محدودیت تردد در بعضی مناطق 

از سـاعت ۱۰شـب بـه ۱۰:۳۰ انتقـال یافـت. از آنجایـی کـه اجازه 

تشـدید و تعدیـل ایـن محدودیت هـا بـه حکومت هـای محلی این 

کشـور داده شـده بـود، منـع رفت وآمـد در جزایـر قنـاری و جزایـر 

بالئاری برداشته شد.

 ایتالیا شاید از انگشت شمار کشورهایی 

بـود کـه سـفر در روزهـای کریسـمس را 

ممنـوع اعـلام کـرد. سـفر در بـازه ۲۴ تا 

۲۷دسـامبر، ۲۲دسامبر تا ۳ژانویه و ۵ و 

۶ژانویه برای شهروندان این کشور ممنوع بود.

www.telegraph.co.uk/global-health منابـع: 
news.sky.com/story/covid-19  
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سفر در بی خبری و خبر در بی سفری
برای مارکوپولو ها یا همان آدم های اهل سفری که 

سـفرهای دورودراز می روند، سفر با بی خبری 

تـوأم اسـت. آن هـا بـدون نگاه کـردن بـه تقویم 

راهـی جـاده می شـوند و در میانـه  سـفر گاهی 

نمی دانند در کدامین جاده هسـتند و انتهای 

آن جـاده بـه کدام شـهر و دیـار می رسـد. حتی 

نمی دانند کدام ماه است و کدام روز، چندشنبه 

اسـت و سـاعت چند اسـت؛ چه برسـد به اینکه 

تیتر اخبار را بخوانند و وضعیت بورس و ارز و طلا 

را دنبـال کننـد. خبرها از مسـافر گریزان اند، چون او نمی ایسـتد 

تـا خـبر را دنبـال کنـد. سـفر مسـافر را در آغـوش خود می کشـد و 

می فشـارد؛ طوری که مجالی به جز اندیشـیدن بـه احوال درون و 

دریافـتن لحظه و حال برای او باقی نمی گذارد؛ چه رسـد به اینکه 

بخواهـد در گـرداب خبرهـای  بی انتها گرفتار شـود. فکر مسـافر، 

سـفر اسـت و نگاهش بـه امتداد جـاده. سـفر، بی خبری اسـت از 

همـه و باخبرشـدن از خویـش اسـت. وقتی کـه همیـن آدم دچـار 

بی سـفری شـود، خبرهـا روی سرش هـوار می شـوند. از درودیوار 

خـبر می ریـزد. انـگار می خواهنـد انتقـام روزهـای بی توجهـی 

بـه خودشـان را از مسـافر درگل مانـده بگیرنـد. تیترهـا درشـت تر 

می شـوند و همه شـبکه ها فقط اخبـار می گویند. صفحه  گوشـی 

همراهـش پر می شـود از نوتیفیکیشـن های خـبری، از فلان قتل 

و سرقـت گرفتـه تا بهـمان انفجار و آتش سـوزی. بازارها به نوسـان 

می افتنـد و رئیس جمهور هـا تغییـر می کننـد. کشـور ها درگیـر 

آشـوب و تشـنج می شـوند و ویـروس مرمـوز منحـوس از کـران تـا 

بی کـران یکه تـازی می کنـد. خبرهای سریالـی تولید می شـوند 

و بی رحمانـه مسـافر بی سـفر را بـه  دنبال کردنشـان در جـاده ای 

کـه به سـوی هیچ اسـت، وسوسـه می کننـد. اسـترس و اضطراب 

از درودیـوار فرومی ریـزد. روزهـای زندگـی  زرد و نارنجـی و قرمـز 

و آبـی می شـود. سـکون و خلسـه، جـای حرکـت و تغییـر و تحـول 

را می گیـرد. مسـافر در خیـال خـودش بـه جاده هـای دور پـرواز 

می کنـد، خاطراتـش را مـرور می کنـد و درحالی کـه درون مبـل 

راحتـی فـرو رفته اسـت، بـه آواز هایـی کـه از دور می رسـند، گوش 

می سـپارد. کوله پشـتی و اسـباب سـفر گوشـه  اتـاق بی قـراری 

می کننـد و زمـان سریع تـر از تمـام ابرهـا می گـذرد. بی سـفری 

فجیع ترین محدودیت برای آدم اهل سـفر اسـت. همین لحظات 

اسـت که اسـامی ایام هفته از شـنبه تا جمعه و باز از شـنبه تا جمعه 

و عدد هـای روزهـای مـاه از یکـم تـا سـی ام و بـاز دوبـاره از یکـم تـا 

سـی ام برایـش درشـت تر از همیشـه روی تقویمـی کـه مقابلـش 

مـدام ورق می خـورد، خودنمایـی می کنـد.

همـه  این هـا خـبر اسـت؛ خـبر از گذشـت روزهایـی از عمـر کـه در 

سـفر نمی گـذرد و بـه سـکون تلـف می شـود؛ خـبر از سـفر هایی که 

می توانسـت در میانـه راه باشـد و حالا حتی هنوز آغاز نشـده اسـت؛ 

خـبر از اختلال در زندگـی، خبر از انفعال در حرکت. در سـفر، زمان 

می ایسـتد و تصویرهـا بـرای مسـافر بـه نمایـش درمی آینـد. صبـح 

زودتر از همیشـه آغاز می شـود و خورشـید دیر تر از همیشه در پشت 

کوه هـا جلـوس می کنـد. شـاید یکـی از علت هـای طولانی شـدن 

زمان در سـفر، همیـن بی خبربودن از همه چیز اسـت. خـبر عامل و 

باعث وبانـی گذشـت و فـرار زمان اسـت. آن زمان ها کـه هیچ خبری 

نبود، گذشـت زمـان معنی نداشـت. زمـان خیلی طولانی تـر از این 

روزهـا می گذشـت یـا اصـلا نمی گذشـت و بـه احـترام بی خـبری 

همین طـور آرام و مطمئن می ایسـتاد تا تصویر هـا و اتفاق ها و آدم ها 

بگذرنـد. خـبر آدم را پیـر می کنـد؛ بـه همین دلیل اسـت که مسـافر 

هیچ وقـت پیـر نمی شـود. مسـافر فقـط می دانـد کـه بهتریـن خبر، 

بی خـبری اسـت. او فقط معنـی این بیـت را می داند کـه «خبرترین 

خـبر روزگار بی خبری اسـت.»
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 جولان آهوها در شیراحمد
روزگاری نه چنـدان دور، آهوهـا در همـه 

دشـت ها زیسـت می کردند. گله هـای آهو 

حتی کشت وکار کشـاورزان را هم از چرای 

خـود بی نصیـب نمی گذاشـتند، حـالا اما 

جمعیـت آهوهـا آن قـدر کـم شـده اسـت 

کـه دیگـر کمـتر می شـود آن هـا را به چشـم 

دیـد. با ایـن وجود هنـوز هـم جمعیت های 

پراکنـده آهوهـا در بیشـتر دشـت های 

خراسان زیست می کنند. دشت های نیمه 

خشک خراسـان، جولانگاه مناسبی برای 

آهوهاسـت. در بسـیاری از پهنه هـای ایـن 

استان می شود سراغی از این جانور گریزپا 

گرفت. از دشت «میرزابایلو» در منتهی الیه 

خراسان شمالی تا دشت «پروند» در گوشه 

غربی شهرستان سبزوار و از دشت «کرات» 

در حاشـیه مـرز افغانسـتان تـا بیابان های 

طبـس هنـوز می شـود آهـو دیـد؛ آهوهایی 

کـه البته به شـدت بـه حفاظت نیـاز دارند. 

در این میان، بیشـترین جمعیـت این گونه 

جانـوری در یـک منطقـه بیابانـی زیسـت 

می کننـد به نـام «شـیراحمد». «پناهـگاه 

حیات وحش شـیراحمد» در حاشـیه شـهر 

سـبزوار در خراسـان رضوی یکی از بهترین 

زیستگاه آهوی ایرانی(آهوی گواتردار)  در 

کشور است. در ایران ۳گونه آهو شامل «آهوی 

گواتردار»، «جبیر» و «آهوی کوهی» زیست 

می کنند کـه آهوی گواتـردار، فراوان ترین 

آن هاسـت و همان جانـوری اسـت که همه 

مـا آن را بـه عنـوان آهـو می شناسـیم. آن ها 

به خاطـر غـده برجسـته ای در گردنشـان، 

آهـوی گواتـردار نـام گرفته انـد.  یـک دهـه 

پیش از ایـن جمعیت قابل توجهی از آهوها 

در شیراحمد زیسـت می کردند؛ جمعیتی 

کـه البتـه در سـال های بعـد رو بـه کاهـش 

نهـاد. پناهـگاه حیـات وحـش شـیراحمد 

۲۵هزار هکتار وسعت دارد و درست نزدیک 

سـبزوار، تقریبـا در امتـداد جاده مشـهد به 

سـبزوار قـرار دارد. 

  جبیرها، آهوهای کویری
«سـلامی»  ۲۵ کیلومـتر بـا «خـواف» فاصلـه 

دارد؛ شهری کوچک با انبوه درخت های کاج 

که پای ثابت شـهرهای حاشـیه کویر است. 

این شـهر، یک بنای تاریخی(کوشـک) هم 

دارد کـه وسـط یک باغ بـزرگ از درخت های 

کاج اسـت و البتـه یـک سـایت بـزرگ بـرای 

احیـا و تکثیر گونه هـای شـاخص جانوری. 

سـایت سـلامی یـک محوطـه فنـس کشـی 

شـده ۴۵هکتـاری اسـت کـه سـال۱۳۸۶ 

ساخته شـده و هدف اولیه اش احیای نسل 

«جبیر» بوده اسـت؛ گونـه ای از آهوها که در 

دشـت های خشـک حاشـیه کویـر زیسـت 

می کنند؛ آهویی کوچک تر از آهوی معمولی 

و البته سـازگار با آب و هوای خشـک. سایت 

حالا هم در کار پرورش جبیرها فعال اسـت. 

یک گله از جبیرها در محدوده سایت در یک 

محیـط نیمه طبیعی زیسـت می کنند. قرار 

اسـت ایـن آهوهای کوچـک، زمینـه احیای 

جمعیـت جبیـر را در بیابـان هـای خشـک 

حاشـیه کویـر فراهم کننـد.  دیـدن جبیرها 

کار سـختی اسـت. آن هـا حتی حـالا که در 

محیـط نیمه طبیعـی زیسـت می کنند، باز 

هم به شـدت از آدم ها فراری هسـتند؛ با این 

وجود هنوز هم می شود از جبیرها در حاشیه 

کویـر سراغ گرفـت. از بیابـان های خشـک 

خواف در خراسـان رضوی تا کویر طبس در 

خراسان جنوبی، محدوده وسیع زیستگاه 

جبیرهاسـت. جمعیـت به شـدت اندکی از 

ایـن جانـور هنـوز هـم در این مناطـق وجود 

دارد؛ جمعیتـی که اگر شرایط زیسـتی اش 

فراهم شود، می تواند دوباره به چرخه حیات 

جانـوری بازگـردد. جبیرهـا طعمـه اصلـی 

جانـور تیزپایـی هسـتند کـه سریع تریـن 

جانور خشـکی اسـت؛ «یوز».

 یوزپلنگ هایی که از نفس افتاده اند
ز  «یـوز» کلمـه ای ا سـت فارسـی کـه ا

دیربـاز بـرای اشـاره بـه ایـن حیـوان به کار 

می رفته است. یوز از بن مضارع «یوزیدن» 

بـه معنای دویـدن گرفته شـده  اسـت. یوز 

به خاطر شـباهتش به پلنـگ، «یوزپلنگ» 

هـم گفتـه می شـود. یـوز آسـیایی در همه 

زیستگاه هایش در قاره پهناور آسیا منقرض 

شـده  و فقط در شـماری از زیسـتگاه ها در 

ایران جمعیت به شدت اندکی از این گونه 

ارزشمند جانوری باقی مانده است؛ برای 

همین هـم حالا دیگر اسـمش را گذاشـته 

انـد «یـوز ایرانی». یـوز ایرانی هـم البته در 

آسـتانه انقراض کامل قـرار دارد. آمارهای 

ضـد و نقیضـی از رشـد انـدک یـا کاهـش 

فاجعه بـار ایـن گونـه جانـوری هـر از گاه 

در رسـانه ها منتـشر می شـود. بیم هـا و 

امیدهـا همچنـان بـرای بقـای یـوز ایرانی 

پابرجاسـت. در ایـن میـان نشـانه هایی 

از احیـای نسـبی جمعیـت یـوز در برخـی 

زیسـتگاه ها بـه چشـم می خـورد. یکـی از 

مهم تریـن ایـن زیسـتگاه ها، «پناهـگاه 

حیـات وحـش میاندشـت» و «پـارک ملـی 

ضامـن آهـو» در خراسـان شـمالی و در 

نزدیکی شهرستان«گرمه و جاجرم» است. 

ایـن پناهـگاه حیـات وحـش کـه ۸۴ هـزار 

هکتـار وسـعت دارد، در شرق شهرسـتان 

جاجـرم و جنوب شـهر «سنخواسـت» قرار 

دارد. «کوشـکی» هـم در همیـن منطقـه 

در یـک محوطـه فنس کشـی ۱۲هکتاری 

نگهـداری می شـد. یـک شـکارچی ایـن 

توله یـوز را از ۳چوپـان در منطقـه «توران» 

شـاهرود خریـداری کـرده و بـه سـازمان 

حفاظت محیط زیسـت هدیه داده اسـت. 

برای یادگیـری روش نگهداری از این یوز، 

۳نفر از مدیران سـازمان محیط زیسـت به 

امـارات رفتنـد تـا در آنجـا آمـوزش ببینند. 

کوشکی پس از نگهداری یک ساله در پارک 

پردیسان تهران به میاندشت فرستاده شد. 

ایـن یـوز، چندین سـال مهمان 

پناهگاه حیات وحش 

میاندشت بود. او حالا 

دو سه سـالی است 

کـه دوباره بـه پارک 

پردیسـان تهـران 

ه  منتقـل شـد

تـا در کنـار «دلـبر» ماده یوزی کـه او هم در 

اسـارت بزرگ شـده اسـت، زادآوری کند. 

عـلاوه بـر میاندشـت، منطقـه «نایبندان» 

طبس، زیسـتگاه دیگـر یوز ایرانی اسـت. 

بـا یک میلیون و۵۰۰هـزار هکتار وسـعت، 

«پناهگاه حیات وحـش نایبندان» یکی از 

بزرگ ترین زیسـتگاه های حیات جانوری 

در کشـور اسـت. به نظر 

ین  بیشـتر سـد  می ر

پلنـگ  ز یو جمعیـت 

آسـیایی در ایـن منطقه 

زندگی می کند. مدیرکل 

حفاظت محیط زیسـت 

خراسـان جنوبی آبـان 

پارسـال از وجود دسـت 

کـم ۱۰ قلاده یوز در این 

منطقه خبر داد. پیرترین 

یـوز جهـان نیـز در ایـن 

منطقـه زیسـت داشـت. «جنـگال»  اولین 

باز زمسـتان۱۳۸۰ با دوربین هـای تله ای 

عکاسی شد و یکی از نخستین عکس هایی 

اسـت که ایـن دوربین های خـودکار از یوز 

ایرانـی ثبـت کـرده انـد. جنـگال آن موقع 

دوسـه سـال سـن داشـت. این یـوز بعدها 

چندیـن بار دیگر هم توسـط محیط بان ها 

دیـده شـد و آرام آرام به نمادی تبدیل شـد 

از حیـات یوزهـا در ایـران. جنـازه جنـگال 

سـال۱۳۹۰ توسـط محیط بان هـا کشـف 

شـد کـه بـه دلیـل سـن زیـاد و ناتوانـی در 

شـکار، تلـف شـده بود.

 قلمرو صخره نوردهای طبیعت
از دشـت هـای نیمـه خشـک خراسـان که 

فاصلـه بگیریـم و بـه دامنه کوه ها برسـیم، 

گوشه ای دیگر از حیات جانوری این پهنه 

وسـیع را می توانیم مشـاهده کنیم؛ جایی 

که قلمـرو صخره نوردهای طبیعت اسـت. 

بزهای کوهی در ارتفاعات صخره ای منطقه 

زیست می کنند. آن ها اساسا برای صخره 

نـوردی خلق شـده اند. فیزیـک بدن آن ها 

بـه گونـه ای اسـت کـه می تواننـد از صاف 

تریـن صخره ها هـم بـالا و پاییـن بروند بی 

آنکه سـقوط کنند. کل و بزها، در گله های 

کوچک ۲۰تایی تا گله های بزرگ ۸۰تایی 

در دل ارتفاعات سـنگی کوهستان های 

خراسـان پراکنده اند. از ارتفاعات 

تربت جام در شرقی 

ترین بخش 

خراسان رضوی تا ارتفاعات طبس در جنوبی 

تریـن بخـش خراسـان جنوبـی مـی شـود 

سراغـی از کل(بز نـر) و بزهـا گرفت. کمی 

پاییـن تر از قلمـرو کل و بزهـا، قلمرو قوچ و 

میش هاسـت. آن ها بر خلاف همسایگان 

بالانشینشـان، دامنـه هـای صخـره ای را 

ترجیـح مـی دهنـد. در ایـران ۳گونـه قوچ 

و میـش زیسـت مـی 

کنند. قوچ و میش های 

«ارمنی» در غرب کشور 

ی  میش هـا چ و و قو

«اوریـال» در بخـش 

هـای شـمال شرقـی 

ر  یـژه د کشـور و به و

ی  ن ها هسـتا کو

شمالی خراسان رضوی 

حضـور دارنـد. قـوچ و 

میش هـای «افغانـی» 

هـم در کوهپایه هـای شرقـی در گسـتره 

اسـتان هـای خراسـان رضـوی و جنوبـی 

دیـده می شـوند. 

قـوچ میش های «البرز مرکزی» که حاصل 

درآمیختگی ۲نژاد اوریال و ارمنی هستند، 

در دامنـه هـای الـبرز پراکنده انـد و دامنه 

پراکندگیشـان بـه ارتفاعـات خراسـان 

شـمالی هـم مـی رسـد. بـا همـه این هـا، 

بیشـترین فراوانـی قـوچ و میـش، جایـی 

در کوهسـتان وسـیع شـمال خراسـان 

رضـوی اسـت؛ کوهسـتانی افسـانه ای به 

نـام «هزارمسـجد». «پـارک ملـی تندوره» 

در حاشـیه جـاده قوچان به درگز، بخشـی 

از همیـن کوهسـتان اسـت. در ایـن پارک 

ملی که یکی از ۲۷ پارک ملی کشور است، 

خالص تریـن نژاد قوچ و میش های اوریال 

 زیسـت می کننـد. شـاخ های منحنـی 

بندبنـد، مهم تریـن شناسـه قوچ هـای 

اوریال اسـت؛ شـاخ هایی که در بسـیاری 

از نشـانه های ایران باسـتان می توان آن را 

دید. در ریتون(جامی به شکل جانور) های 

کشـف شـده از تخت جمشـید همین قوچ 

و همیـن شـاخ ها الگـو قـرار گرفتـه اسـت. 

تندوره یک زیسـتگاه کوهسـتانی اسـت و 

همیـن کوهسـتانی بودن مجـال می دهد 

تـا گله هـای کل و بـز و قـوچ و میـش در لابه 

لای سـنگ و صخره هایی که بسیاریشـان 

بـرای آدم هـا دسـت نیافتنی 

اسـت، با آسـودگی زیسـت کنند؛ هرچند 

پلنـگ هـا هـم هسـتند تـا هـرازگاه ایـن 

آرامـش را بـر هـم بزنند.

  تندوره زیستگاه سلطان
پـارک ملـی تنـدوره، بـا ۳۵هـزار هکتـار 

وسـعت (در کنـار ۱۰هـزار هکتـار منطقـه 

حفاظت شده) پس از «پارک ملی گلستان»، 

بهتریـن زیسـتگاه پلنـگ ایرانـی اسـت. 

پلنـگ ایرانـی بزرگ تریـن زیرگونـه  پلنگ 

آسـیایی است که در کوهستان های ایران 

زیسـت مـی کنـد. هر جـا طعمـه فـراوان و 

زیستگاه مناسب باشد، جمعیت پلنگ ها 

بـه وضعیـت مناسـبی می رسـد؛ از ایـن 

منظـر پـارک ملی تندوره زیسـتگاه بسـیار 

مناسـبی بـرای پلنگ هاسـت. 

پارسـال نخسـتین بـار جمعیـت پلنـگ در 

این پارک ملی با اسـتفاده از از ۷۵ دوربین 

تلـه ای پایـش شـد. در این پژوهـش که در 

طول تابستان امسـال انجام گرفت، بیش 

از هـزار تصویر از پلنـگ عمدتا بر سر منابع 

آبـی ثبت و بررسـی شـد. ایـن هـزار تصویر 

منجر به شناسـایی ۳۵پلنگ مختلف شد. 

این پلنگ ها شـامل ۶توله، ۱۱پلنگ بالغ 

مـاده ، ۱۴ پلنـگ بالـغ نـر و ۴ پلنـگ بالغ با 

جنسـیت نامعلوم بوده اسـت.

«برنـا»، «بردیـا»، «بـرزو»، «کاوه» و «ایران» 

عنـوان ۵پلنگـی اسـت که از مهـر۱۳۹۳ تا 

آذر۱۳۹۴ در پارک ملی تندوره زنده گیری  

و پس از نصب گردنبند، در زیستگاهشان 

رها شـدند. مهـر۱۳۹۴ گردنبندهـای برنا 

و بردیـا پس از یک سـال از گردنشـان جدا 

شـد و عملکـرد موفـق گردنبندها را نشـان 

داد. عـلاوه بر آن، اطلاعـات کامل از نحوه 

رفـت و آمد و شـکار این گونه نیـز در اختیار 

محققان گذاشـت.

در ادامـه ایـن پـروژه، ۱۵ آذر۱۳۹۴ پلنگ 

پنجـم که مـاده بود، زنـده گیری شـد و کار 

نصب قـلاده روی حیـوان به انجام رسـید. 

ایـن پلنـگ پنجـم کـه «ایـران» نام گذاری 

شـده بود، ۱۱بهمن همان سـال به دلایل 

نامعلومـی تلـف شـد. از ۷ گونه گربه سـان 

ایـران ۵ گونـه یعنـی پلنـگ ایرانـی، گربـه 

جنگلـی، گربـه دشـتی، گربـه پـالاس و 

سـیاه گوش اورآسـیا در پارک ملـی تندوره 

زیست می کنند. علاوه بر تندوره، در همه 

کوهسـتان های اسـتان های خراسـان، 

زع طبیعـت  پلنگ هـا سـلاطین بلامنـا

 . هسـتند

حسن احمدی فرد 

دشـت های پهناور خراسـان هنوز خاطره دویدن آهوها را از خاطر نبرده اسـت و در سـنگ 

و صخـره کوهسـتان های خراسـان هنـوز هـم صـدای پـای کل و بزهـا به گوش می رسـد. 

هنـوز نـگاه پـر غـرور پلنگ هـا کـه از بلنـدای صخره هـا بـه قلمروشـان می نگرنـد، آرامش هنـوز نـگاه پـر غـرور پلنگ هـا کـه از بلنـدای صخره هـا بـه قلمروشـان می نگرنـد، آرامش 

گله هـا را بـر می آشـوبد و دیگـر زیسـتمندان را بـرای حفظ جانشـان بـه تقلا می انـدازد.

چرخـه حیـات جانوری اگرچه شـکوه دیرینـه خـود را از دسـت داده، اما هنوز هـم دیدنی 

است. در استان های خراسان زنجیره کاملی از حیات جانوری همچنان زیست می کنند؛ 

زنجیـره ای کـه از گوشـتخوارانی در رأس شروع می شـود و تـا جونـدگان کوچـک امتـداد 

می یابـد. در ایـن گسـتره وسـیع، تقریبـا همـه گونه های جانـوری ایـران را می تـوان پیدا 

کـرد. تنوع حیـات جانوری در خراسـان، انعکاسـی از تنوع جانـوری ایران زمین اسـت. 

حمید  
سلطان آبادیان
عکاس و گردشگر

یوز آسیایی در همه 
زیستگاه هایش در قاره پهناور 
آسیا منقرض شده است و فقط 
در شماری از زیستگاه ها در 
ایران جمعیت به شدت اندکی 
از این گونه ارزشمند جانوری 
باقی مانده است؛ برای همین 
هم حالا دیگر اسمش را 
گذاشته اند «یوز ایرانی»

یوز آسیایی در همه 
زیستگاه هایش در قاره پهناور 
آسیا منقرض شده است و فقط 
در شماری از زیستگاه ها در 
ایران جمعیت به شدت اندکی 
از این گونه ارزشمند جانوری 

تقسـیم شـدند. در تعطیـلات کریسـمس، محدودیت هـا به مدت 

۵روز کاهـش یافـت و اجازه ایجاد «حباب های کریسمسـی» برای 

برگـزاری دورهمـی تـا سـقف 

محدودیت هـای سـفر بین ولز، انگلسـتان و ایرلندشـمالی در روز 

کریسـمس برداشته شـد تا مردم بتوانند در این محدوده رفت وآمد 

کنند. فقط بخش های متعلق به سطح

از ایـن قاعـده مسـتثنا بودنـد. محدودیـت سـفر بیـن اسـکاتلند و 

بخش هـای دیگر بریتانیا نیز به قوت خود باقی ماند.

دارد، محدودیـت رفت وآمـد بیـن سـاعات 

ماه ژانویه، به اسـتثنای شـب کریسمس، در این کشـور اعمال شد. 

پیست های اسکی فرانسه نیز در این مدت اجازه فعالیت نداشتند.

۵روز تعطیـلات رسـمی سـال نو به شـهروندان داده شـد. در شـب 

کریسـمس و شب سـال نو، آغاز محدودیت تردد در بعضی مناطق 

از سـاعت 

تشـدید و تعدیـل ایـن محدودیت هـا بـه حکومت هـای محلی این 

کشـور داده شـده بـود، منـع رفت وآمـد در جزایـر قنـاری و جزایـر 

بالئاری برداشته شد.

۶ژانویه برای شهروندان این کشور ممنوع بود.

منابـع:

ساخته شـده و هدف اولیه اش احیای نسل 

«جبیر» بوده اسـت؛ گونـه ای از آهوها که در 

دشـت های خشـک حاشـیه کویـر زیسـت 

می کنند؛ آهویی کوچک تر از آهوی معمولی 

و البته سـازگار با آب و هوای خشـک. سایت 

حالا هم در کار پرورش جبیرها فعال اسـت. 

یک گله از جبیرها در محدوده سایت در یک 

محیـط نیمه طبیعی زیسـت می کنند. قرار 

اسـت ایـن آهوهای کوچـک، زمینـه احیای 

جمعیـت جبیـر را در بیابـان هـای خشـک 

حاشـیه کویـر فراهم کننـد.  دیـدن جبیرها 

۳نفر از مدیران سـازمان محیط زیسـت به 

امـارات رفتنـد تـا در آنجـا آمـوزش ببینند. 

کوشکی پس از نگهداری یک ساله در پارک 

پردیسان تهران به میاندشت فرستاده شد. 

ایـن یـوز، چندین سـال مهمان 

پناهگاه حیات وحش 

میاندشت بود. او حالا 

دو سه سـالی است 

کـه دوباره بـه پارک 

پردیسـان تهـران 

ه  منتقـل شـد

بـه گونـه ای اسـت کـه می تواننـد از صاف 

تریـن صخره ها هـم بـالا و پاییـن بروند بی 

آنکه سـقوط کنند. کل و بزها، در گله های 

۸۰تایی تا گله های بزرگ ۸۰تایی تا گله های بزرگ ۸۰تایی  ۲۰کوچک ۲۰کوچک ۲۰

در دل ارتفاعات سـنگی کوهستان های 

خراسـان پراکنده اند. از ارتفاعات 

تربت جام در شرقی 

ترین بخش 

کشـف شـده از تخت جمشـید همین قوچ 

و همیـن شـاخ ها الگـو قـرار گرفتـه اسـت. 

تندوره یک زیسـتگاه کوهسـتانی اسـت و 

همیـن کوهسـتانی بودن مجـال می دهد 

تـا گله هـای کل و بـز و قـوچ و میـش در لابه 

لای سـنگ و صخره هایی که بسیاریشـان 

بـرای آدم هـا دسـت نیافتنی 

شـده بود، ۱۱بهمن همان سـال به دلایل 

۷نامعلومـی تلـف شـد. از ۷نامعلومـی تلـف شـد. از ۷ گونه گربه سـان 

۵ایـران ۵ایـران ۵ گونـه یعنـی پلنـگ ایرانـی، گربـه 

جنگلـی، گربـه دشـتی، گربـه پـالاس و 

سـیاه گوش اورآسـیا در پارک ملـی تندوره 

زیست می کنند. علاوه بر تندوره، در همه 

کوهسـتان های اسـتان های خراسـان، 

زع طبیعـت  پلنگ هـا سـلاطین بلامنـا

 . هسـتند


